
 اختلالاتی مثل 
افسردگی، پرخاشگری 

و یا حتی وسواس، 
شانس درمان بالایی 

دارند و نمی‌توانند 
ع بیماری‌هایی  از نو

باشند كه زندگی 
 مشترك را تهدید

 می كند. بنابراین بهتر 
است زن و شوهر پیش 

از اقدام به جدایی، 
تصمیم به حل اختلال 
یا مشكلات بین شان 

بگیرند و اگر نشد به 
جدایی  فكر كنند

ســاح كه چه بگویم. یك فندك بود شــبیه به ســاح. بــا آن مالباخته را 
تهدید كردیم. خــودم خیلی ترســیده بــودم. از مالباخته بپرســید همه 
حواسم به او بود. حتی چند بار آب خواست و به او دادم. می‌گفت دارم 

سكته می‌كنم و من مراقبش بودم.
چهره‌هایتان را دید؟

نــه. صورت‌هایمــان را پوشــانده بودیــم. دوســتم گفــت، بهتــر اســت 
صورت‌هایمــان را بپوشــانیم تــا دوربین‌هــای مداربســته ســاختمان 

تصویری از ما نگیرند.
محل سرقت خانه ویلایی بود یا آپارتمان ؟

از واحد دوم ساختمان لوكسی سرقت كردیم. ساختمان خیلی مجهز 
بود و دقیق نمی‌توانم بگویم چطور بود.

با این همه تجهیزات، چطور وارد خانه شدید؟

سرایدار با ما همدست بود. او رمز ورود به ساختمان را پیدا كرده بود و 
با رمزی كه او وارد كرد، موفق شدیم وارد خانه شویم.

چه شد كه با او برای سرقت همراه شدی؟
گفت پــول خوبــی از ایــن كار گیرمان می‌آیــد. من هــم پــول لازم بودم و 

برای همین تصمیم گرفتم با آنها بروم.
برای چه پول نیاز داشتی؟

دستم شكســته بود و پول نداشــتم كه عمل كنم. وقتی به من گفت 
پول خوبــی از ایــن كار گیــرت می‌آیــد با خــودم گفتم یــك بار كه بیشــتر 

نیست و بهتر است بروم. واقعا گول خوردم.
سرقت چقدر طول كشید؟

خیلی زمان نبرد. فكر كنم نیم‌ساعتی طول كشید.
از این سرقت چقدر گیرت آمد؟

همــان روز به مــن دو میلیون تومــان پول دادنــد و موتوری كــه از خانه 
مالباخته برداشته بودیم. قرار بود سه میلیون تومان دیگر هم به من 

بدهند كه یكدفعه ناپدید شدند.
ناپدید شدند؟

بله. هر چه با آنهــا تماس می‌گرفتم تلفن‌هایشــان خامــوش بود. فكر 
كنم به افغانســتان فرار كرده باشــند. آنها مرا گــول زدند و تــازه متوجه 
شدم كه از آن خانه كلی سرقت كرده‌اند و تنها دو میلیون تومان و یك 

موتورسیكلت به من دادند.
چطور دستگیر شدی؟

نمی‌دانم چطوری مــرا شناســایی كرده‌اند. صورت‌هایمان را پوشــانده 
بودیم. سابقه‌دار هم كه نیســتم. دوستم همه نكته‌ها را به ما گوشزد 
كــرده بود. بــا این حــال بعــد از یك مــاه، داشــتم با یكــی از دوســتانم در 

محل صحبــت می‌كــردم كــه مامــوران مرا بازداشــت 
كردند.

شغلت چیست؟
رنگ‌كاری چوب می‌كنم.

پشیمانی؟
خیلی. از وقتی ســرقت كردم تا الان یك لحظه 

هم آرامش نداشتم.
التماس‌هــای  و  ســرقت  صحنــه  مــدام   

مالباختــه از جلوی چشــمم محو نمی‌شــود. 
از طرفــی رد مــال آن همه ســرقت به گــردن من 

افتاده، در حالی كه من از این ســرقت چیزی گیرم 
نیامده است.

ــــی زن  ــیــمــاری روح ب
سیما فراهانی

تپش

جــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان و 
پنهانكاری‌اش، پای 
دادگـــــــاه  ــه  ــ بـ را  او 
ــواده تــهــران باز  ــان خ
كــرد. شوهر این زن پس از این‌كه متوجه 
ــد، از تــرس  ــی هــمــســرش شـ بــیــمــاری روحــ
ــــدگــــی  جــــانــــش تـــصـــمـــیـــم گــــرفــــت بـــــه زن

مشتركش برای همیشه پایان دهد.
او وقتــی در مقابــل قاضــی دادگاه خانــواده 
ح  قرار گرفــت، صحبت‌هــای عجیبــی را مطر
كرد و گفــت: تقریبا شــش مــاه اســت كه با 
ســودابه ازدواج كــرده‌ام. او دختــر یكــی از 
دوستان مادرم بود و در یك مهمانی با هم 
آشنا شــدیم. وقتی با ســودابه آشــنا شدم، 
فهمیــدم دختــر خوبــی اســت و تصمیــم 
گرفتــم بــا او ازدواج كنــم. مــا نزدیــك بــه ده 
مــاه نامــزد بودیــم و بعــد از آن هــم زندگــی 
مشــتركمان شــروع شــد. در مدت نامزدی 
و  می‌شــد  عصبــی  ســودابه  گاهــی  از  هــر 
رفتــار عجیــب و غریبــی از خــودش نشــان 
مــی‌داد. تصور می‌كــردم بــه خاطر اســترس 
وســی اســت.  ازدواج و تــدارك جشــن عر
برای همین پیگیــر ماجرا نشــدم، اما بعد از 
زندگی مشــتركمان به‌تازگی متوجه شده‌ام 
ســودابه بیماری روحی و روانی دارد و مدتی 

هم دارو مصرف می‌كرده اســت. امــا درباره 
این مســاله، حرفی به مــن نزده بــود. وقتی 
متوجه این پنهانكاری شــدم، خیلی شوكه 

شدم.
 هرچــه بــود بایــد از همــان ابتدای آشــنایی 
از وقتــی  ح می‌كــرد.  را مطــر ایــن مســاله 
بــه  شــده‌ام  ســودابه  بیمــاری  متوجــه 
رفتارهایش دقت بیشــتری كردم. او زیادی 
پرخاشــگر اســت و به خاطــر بیمــاری‌اش از 
او می‌ترســم. از وقتــی فهمیــده‌ام بیمــاری 
روحــی دارد، دیگــر نمی‌توانــم بــه او اعتمــاد 
كنــم. هــم بــه خاطــر پنهانــكاری‌اش و هــم 
به خاطــر بیمــاری‌اش؛ خیلــی فكر كــردم اما 
افــكار ترســناكی بــه ذهنــم می‌رســد. هرچه 
ســعی می‌كنم نمی‌توانم خودم را قانع كنم. 
دیگــر نمی‌توانــم در كنــار ســودابه زندگــی 
كنم. شــب‌ها دیــر به خانــه مــی‌روم و بعد از 
هر جــر و بحثی می‌ترســم حتــی مرا بكشــد. 
این افكار مرا راحــت نمی‌گــذارد. نمی‌توانم 
آســایش داشــته باشــم. الان چنــد وقتــی 
اســت كه فكرم مشغول شــده و در نهایت 
تصمیــم گرفتــم بــرای همیشــه از همســرم 

جدا شوم.
در ادامــه همســر این مــرد به قاضــی گفت: 
قــای قاضــی مــن مدتــی دچــار افســردگی  آ

شدم و نزد روانپزشك رفتم. 

و مصــرف كــردم و بعــد بــا نظــر  مدتــی دار
وهــا قطــع شــد. بــرای همیــن  پزشــك دار
دلیلــی ندیدم كه این مســاله را به محســن 
بگویــم، امــا او از وقتــی كــه بــه طــور اتفاقــی 
متوجــه ایــن ماجــرا شــد، شــروع بــه تحقیر 
مــن كــرد؛ انــگار كــه مــن دیوانــه‌ام؛ هــر بــار 
بــه هــر دلیلــی عصبانــی می‌شــوم، آن را بــه 
بیمــاری‌ام ربــط می‌دهــد. انــگار كــه من حق 

ندارم عصبی شوم.
 محســن از وقتــی متوجــه بیماری‌ام شــده، 
دیگــر مثــل ســابق نیســت و هــر بــار بــه 
بهانــه‌ای دعــوا بــه راه می‌انــدازد. عصبــی‌ام 
می‌كنــد و وقتــی پرخــاش می‌كنــم بــه مــن 
می‌گویــد تــو بیمــاری؛ در صورتــی كــه هــر 
كــس می‌توانــد در هــر شــرایطی عصبانــی و 
پرخاشــگر شــود. من خیلی وقت است كه 
دیگــر دارو مصــرف نمی‌كنــم. ولی محســن 
این مســاله را نمی‌فهمد. به نظرم به دنبال 
بهانــه می‌گردد تــا از من جدا شــود. من هم 
دیگــر طاقــت رفتارهــا و بی‌احترامی‌هایــش 
را نــدارم و تصمیــم دارم بــرای همیشــه از او 
جدا شــوم. در پایــان نیــز قاضــی از این زوج 
خواســت پیــش از اجــرای تصمیــم شــان با 
یك مشــاوره تخصصی مشــورت كــرده و اگر 
مشــكل شــان حل نشــد، برای طلاق اقدام 

كنند.

درخواست طلاق از ترس جان

می‌ترسم همسرم مرا به قتل برساند

وان‌شناس، در این  ساراشقاقی،ر
رابطه می‌گوید: معمولا اولین چیزی 
كه پیش از ازدواج به زوج‌های جوان 
توصیه مــی‌شــود، مــشــاوره قبل از 
ــا نــه تنها باید  ازدواج اســـت. زوج‌هـ
و تفاهم‌هایشان  ــاره معیارها  ــ درب
بــا یــك مــشــاور صحبت كنند، بلكه 
ــد ارزیـــابـــی بــالــیــنــی هـــم شــونــد.  ــای ب
باید ببینند از لحاظ روحــی و روانــی 
ــاری هـــم مــنــاســب همدیگر  ــتـ و رفـ
هستند یا خیر. از طرف دیگر گاهی 
اوقات بیماری‌های روحی اگر درمان 
نشوند، می‌توانند زندگی مشترك 
را نــابــود كنند. بــرخــی زوج‌هـــا تصور 
می‌كنند اگر طرف مقابل شان با یك 
اختلال مواجه بود، باید جدا شوند. 
امــا ایــن مسائل هم راه حل دارنــد. 
زوج درمــانــگــر بهترین راه‌حـــل این 
ــا بــا مراجعه  مشكل اســـت. زوج‌هــ
بــه زوج درمــانــگــر مــی‌تــوانــنــد برخی 
اختلالاتی را كه با آن مواجه هستند، 
حل كرده و زندگی مشترك آرام‌تــری 
داشــتــه بــاشــنــد. بــرخــی از اخــتــالات 
شخصیتی مثل پارانوئید یا بدبینی 
شدید شانس درمان كمتری دارند، 
اما باز هم به این معنی نیست كه 

درمان نمی‌شوند.
ــی،  ــ ــردگ ــ ــس ــ ــثــــل اف ــی مــ ــ ــالاتـ ــ ــتـ ــ  اخـ
ــواس،  ــ پــرخــاشــگــری و یـــا حــتــی وس
شـــانـــس درمــــــان بـــالایـــی دارنــــــد و 
ــوع بــیــمــاری‌هــایــی  نــمــی‌تــوانــنــد از نـ
باشند كه زندگی مشترك را تهدید 

كنند. 
بــنــابــرایــن بهتر اســـت زن و شوهر 
ــدام به جــدایــی، تصمیم  پیش از اق
ــا مــشــكــات ــ ــال یـ ــ ــتـ ــ ــل اخـ ــ ــه حـ ــ  بـ

 بــیــن شـــان بــگــیــرنــد و اگـــر نــشــد به 
جدایی فكر كنند. نقش مشاوران و 
زوج درمانگرها در این میان بسیار 
مناسب است و می‌تواند بسیاری 

از اختلالات و مشكلات را حل كند.

 هر بیماری  روحی

تهدید نیست
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